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 چکیده       (278-259) اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

در  آزادی ة مفهومیاستعار شناسانۀزبان تحلیلاز نگارش این جستار  هدف

های جدید در گرایشاستعارة مفهومی از . های واصف باختری استسروده

ست که مفهوم یک حوزه به حوزة دیگر نگاشت شده و شناسی شناختیزبان

با استفاده شود. پژوهش حاضر مفهوم حوزة دوم از طریق حوزة نخست درک می

و  سادهبه صورت  خوانندگانرا برای  آزادی انتزاعیرویکرد، مفاهیم این  از

اف، استعاره روشی است که یک قلمرو ؛ زیرا از دیدگاه لیککندمی بیان ملموس

شده بر مبنای مفهومی انتزاعی و ذهنی براساس قلمرو مفهومی حسی و شناخته

روشن  پژوهشهای یافتهشود. اجتماعی بشر فهمیده می -های فرهنگیتجربه

افغانستان، -واصف باختری شاعر نامدار معاصر فارسی دری بلخ کندمی

برای  خود هایهویژه از تجرباختارهای شناختی، بهعنوان سبه های مبدأ راحوزه

طور مؤثری و به نگاشت کرده و حوزة مقصد مفاهیم غیرملموس تربیش توضیح

کار نبرده تر موارد واژة آزادی را بهکه در بیش زبان آورده را به آزادی مفهوم

همان اندازه ها به هر اندازه از یک چیز محروم گردند، به انسانکه این از. است

های که در سده تحولاتیبا شوند. گرم میدست آوردن آن شیفته و دلبرای به

گی بشر رخ داده، نقش آزادی در زندگی اجتماعی بشر بارزتر و پسین در زند

 پژوهشروش  .به موضوع پیچیدگی فرهنگی، ادبی و اجتماعی بدل شده است

 آزادی مفهومی ةآوری و استعارجمع های باختریسرودهها از داده بوده وکیفی 

شعر باختری در  های مفهومیهاستعاراین  اند.ها شناسایی و تحلیل شدهدر آن

چون پرواز پرنده، نور، خورشید، زندگی و موجود زنده، باد، دریا های همبا حوزه

حسی و را  انتزاعی آزادی، مفاهیم هااین حوزهبه کمک  و گیاه نگاشت شده و

  .ه استکردقابل درک 
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 . مقدمه1

دانش  در رویکرد جدیدِبود. شناختی و در قلمرو فنون ادبی استعاره در گذشته ابزار زیبایی

بار جورج لیکاف و مارک جانسون های مفهومی را نخستینشناسی شناختی، نظریۀ استعارهزبان

ها انتزاعی زبان انسان پرداختند. به باور آنمطرح و به مفاهیم ذهنی و عیسایی( 1980)در سال 

اساس حوزه یا قلمرو مفهومی حسی  استعارة مفهومی یک حوزه یا قلمرو مفهومی و ذهنی بر

شود. استعاره یک سیستم مفهومی است و با نظام یا شی ملموس یا پدیدة دیگر فهمیده می

رو استعارة مفهومی این شود. ازیتفکر و ذهن انسان مرتبط بوده و در زندگی روزمره استفاده م

شناختی و تحلیل معنایی مفاهیم انتزاعی زبان و آثار های زبانهای جدید در پژوهشاز گرایش

عنوان ابزاری برای ها هستند که بهها متکی بر روابط معنایی میان واژهادبی است. این استعاره

باشند، زیرا درک ما از جهان ملموس میدرک نوع فهم بشر از امور انتزاعی به امور حسی و 

نیست، بلکه درک و شناخت ما بر مبنای تأثیرات و محدود کنندة  هواقعی مستقیم و بلافاصل

ها رو آناین هستند، از های مفهومیها نگاشتگیرد و استعارهدانش بشر و زبان شکل می

به نظر لیکاف و ( 128 :1398پور، )نیلیاند، نه ساختارهای زبانی بخشی از دستگاه مفهومی

حسب چیز دیگر یا دیدن  مایۀ استعاره عبارت است از درک و تجربۀ چیزی برجانسون درون

و نیز به باور جانسون انسان با مشاهدة حرکت ( 9 :1379زاده، )قاسمچیزی از نظرگاه چیز دیگر 

ذهنش به وجود  های مفهومی را درهای عینی و متحرک، ساختو تجربۀ خود و سایر پدیده

 (354 :1397فر و دیگران، )فروزان .آوردمی

از  اتیگونه که ساختار ادبو متقابل است. همان هیدوسو یاو جامعه رابطه اتیادب ۀرابط

. گذاردیم ریبر ساختار جامعه تأث شیکم و ب ایبه همان نسبت  رد،یپذیم ریساختار جامعه تأث

های مبدأ، ادبیات نیز در پیوند با نظریۀ استعارة مفهومی دارای حوزه ( 262: 1402)هاشمی،

ها هستند که از این طریق مفاهیم انتزاعی را به صورت ملموس و های مقصد و نگاشتحوزه

ی برخوردار اکنند. بدین ترتیب پژوهش حاضر از اهمیت ویژهتر برای مخاطبان بیان میعینی

کند. مسألۀ شناختی بررسی میهای باختری از آزادی را با رویکرد زبانشناخت ایده است؛ زیرا

شناسی های جدید در دانش زبانسو استعارة مفهومی از گرایشاساسی این است که از یک

های انتزاعی است و از سوی دیگر، توصیف عینی و ملموس کردن قلمرو مفاهیم و اندیشه

های مفهومی سازد که استعارهابراین پژوهش حاضر روشن میآزادی شعر باختری است. بن

شناختی، تا چه اندازه قابلیت حسی و عینی را دارد و شاعر معاصر کشور آزادی با رویکرد روش

رو فرهنگی خود بهره برده است. ازاین-های اجتماعیاز کدام قلمروهای منبع بر مبنای تجربه

ا، پاسخ ارایه دهد که؛ استعارة مفهومی آزادی در اشعار هنگارنده تلاش دارد که به این پرسش
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تر ها، ملموس و دریافتنی است؟ استعارة مفهومی چیست؟ و باختری بیشباختری با کدام حوزه

های مبدأ و ملموس برای شناخت بهتر از آزادی استفاده کرده است؟ روش از کدام حوزه

های مفهومی آزادی شناسی شناختی، استعارهپژوهش کیفی بوده و براساس رویکرد زبان

 تحلیل و توصیف شده است. 

های در مفهوم ساده عبارت است از فقدان موانع در راه به دست آوردن آرزوآزادی چنان هم

که هیچ مانعی خارجی در راه تحقق آرزوی شخصی موجود و یا این ها استزندگی انسان

دانیم (. می2، ص. 1383دی دیگران نباشد )محمدخان، که منافی آزانباشد، البته به شرط آن

دست آوردن آن ها به هر اندازه که از یک چیز محروم گردند، به همان اندازه برای بهکه انسان

های پسین رخ داده است، نقش آزادی در که در سده تحولاتیبا شوند. گرم میشیفته و دل

. گی فرهنگی، ادبی و اجتماعی بدل شده استزندگی اجتماعی بشر بارزتر و به موضوع پیچید

با تجاوز روسیه ویژه گان قرار گرفته بود، بهتر زیر استعمار بیگانهسرزمین ما در سدة اخیر بیش

در  (14 :1371)پهلوان،  .گرددها میراندن روسدر افغانستان، مضمون شعر معاصر متوجه برون

با ابعاد  گر بزرگ مفاهیم آزادیستایشتر بیشهای این دوره سرودهتوان گفت که می واقع

افغانستان را از حالت  ۀکه بتوانند جامعطور کلی شاعران این دوره برای اینبه ،است گوناگون

رکود و استبداد بیرون کنند و به مردم آگاهی و هوشیاری بخشند، همیشه فریاد آزادی را سر 

  جسته محمدشاه واصف باختری است.، یکی از آن شاعران برنداهداد
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

گر، نوپرداز و یکی از (، نویسنده، شاعر، مترجم، پژوهش1402 -1321استاد واصف باختری )

رود. وی آموزش نخستین را در های شاخص ادبیات معاصر فارسی دری به شمار میچهره

افغانستان آغاز و در لیسۀ حبیبه به پایان رسانید. سند کارشناسی  -مکتب باختر مزارشریف

خویش را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری از دانشگاه به دست آورد. سپس کارشناسی 

ارشد رشتۀ فلسفه را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانید. وی در عرصۀ ادبیات کشور از 

شناسند و زبان او را سرا میتر شاعر مشکلبیششده است. او را های شاخص و شناختهچهره

رو پژوهش حاضر به حد توان نگارنده به مفهوم این دانند. ازپر از ابهام، پیچیدگی و نمادین می

و تفکر وی دربارة آزادی پرداخته شده است که نخست شناخت از مفهوم واژة آزادی،  ذهنی

ارة مفهومی آزادی بررسی خواهد شد که سپس ماهیت استعارة مفهومی و به دنبال آن استع

ی غور و بررسی اهای واصف باختری، توسط پژوهندهتا هنوز استعارة مفهومی آزادی در سروده

 باشد.نشده است و یا از چشم نگارنده به دور می
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 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

آور افغانستان است که توجه بسیاری از اهالی ادبیات را واصف باختری از شاعران بزرگ و نام

به خود جلب و جذب کرده است. این شاعر شهیر افغانستان به لحاظ پیروی از سبک شعری 

هایی نیز دربارة او در نیما یوشیج در ادبیات ایران نیز شناخته شده است. تاجایی که کتاب

ف شده است. شناخت زوایای پیدا و پنهان شخصیت واصف باختری و آثار منظوم و ایران تالی

 منثور او در شناخت شعر زمان و دغدغۀ فرهنگی او و همعصرانش موثر خواهد بود. 

 پژوهش پیشینة. 1-3

های زیادی حول شخصیت و آثار واصف باختری دهد مقالات و پژوهشها نشان میبررسی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از جمله این مطالعات میانجام گرفته است. 

آثار منثور و  باختری« به معرفی واصف آثار و حال (، در »شرح1402) مژگان عثمانی، موحد

 منظوم واصف باختری پرداخته است.

 تکیه با افغانستان معاصر شعر در آرکائیسم هایمولفه بازتاب(، در »1402، فضل )الحقفضل

 «باختری واصف اشعار بر

 و مهجور نحوی شیوة یا منسوخ کلمات تعمدی بردن کار بهو  گراییباستانو  آرکائیسم به

 واصف باختری پرداخته است. زبان در جملات غیرمتداول

 هدف«، باختری واصف اشعار در هنجارگریزی و زداییآشنایی(، »1402) محمّدفاضلشریفی، 

. است اشعارش مجموعه در باختری واصف محمّد متفاوت بیان بر انداختن روشنی مقاله این

 شعری آثار در زداییآشنایی یا گردانی بیگانه بررسی و فرمالیستی منظری از دلیل همین به

 به فرمالیسم مکتب اصطلاحات ترینمهم از یکی مثابهبه زداییآشنایی. است شده دقت او

 شگردهای بردن کاربه از است عبارت ،ادبیات ویژهبه متن جهان در زداییآشنایی. رودمی شمار

 طولانی و مخاطبان زبانی هایعادت ریختن همبه ادبی زبان سازیبیگانه هدف با هنری مختلف

 . شود صل حا متن از بیشتری لذت تا متن از دریافت و درک زمانمدت ساختن

 واصف سبکی ویژگی ساز؛صفت پسوندهای( در »1402) ساره؛ رحیمی، فروه؛ام موسوی،

 اشتقاق شده نیز زبان غنای موجب که واژه ساخت فرآیندهای ترینمهم از یکی« آمده باختری

 از یکی عنوانبه و دارند اساسی نقش قید و صفت ،اسم ساختن در پسوندها. است پسوندی

 واصف شگردهای از یکی. کشندمی دوش به را سنگینی بار سازیواژه فرایند در مهم عناصر

 و زبان حوزة در علمی و تخصصی سازیواژه منظوربه سازصفت پسوندهای از استفاده باختری

 پسوند به نزدیک ،پسوندی اشتقاق طریق از سازیصفت در باختری واصف. است ادبیات
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 آیا که شودمی بررسی پژوهش این در و است نموده استفاده گوناگون معانی در را سازصفت

 نه؟ یا دانست باختری سبکی ویژگی توانمی را باختری اشعار در سازصفت پسوندهای

 مقاومت شعر« باختری واصف اشعار در مقاومت از هاییجلوه» ( در1402) فایز، ظاهر محمّد

 باختریگوید دانسته و می شاعران خواهی آزادی بلند سکوهای از یکی عنوانبهرا  افغانستان

 نقش گوناگون ابعاد از افغانستان مقاومت و جهاد از رسایی صدای عنوانبه اشعارش لایلابه در

 اشعار در مقاومت از هاییجلوه تا گردید تلاش پژوهش این در بنابراین است؛ کرده راایفا مهمی

 شعر رسالت و باروری در مقاومت از عناصری چه که شود بررسی مختلف زوایای از باختری

 مظلوم ملت نیازهای و هاخواسته انعکاس در باختری واصف و بوده موف افغانستان معاصر

 .است کرده عمل گونه چه سرخ ارتش مهاجمان و اشغالگران با رویارویی در افغانستان

 نورمن رویکرد با باختری واصف غزلیات گفتمان تحلیل(، در »1402) محمّدشاهپور قادری،

 و زبانی مسائل آن در که است ادبی آثار ساختژرف در نهان حقایق کشف پی در« فرکلاف

 مطالعه قدرت مناسبات با فرهنگی و اجتماعی ساختارهای به توجه با هاءگفتمان میان روابط

 و قومی ناسیونالیزم اجتماعی هایگزاره ،رویکرد این از استفاده با مقاله این در. گرددمی

 مستبد حاکمان فرهنگی جنایات و اجتماعی مظالم و بازنمایی سلطهء گفتمان زبانی هژمونی

 انتقادی گفتمان مقابل در و شده تحلیل باختری غزلیات در افغانستان پنجاه و چهل دهۀ

 انتقادی گفتمان تحلیل منظر از افغانستان فارسی معاصر شعر ةحوز در باختری غزلیات

و همکاران  عقوبیمحمد سنا،یاست.  گردیده تبیین و تفسیر ف،توصی سطح سه در فرکلاف

 ستوا«؛یکر ایژول یۀبر اساس نظر یاشعار اخوان ثالث و واصف باختر ینامتنیب ی(، »بررس1402)

مکتب  ییمحتوا یهایژگیو ی(، »بررس1402و صادق زاده، محمود ) رضایعل ،یآبادمیابراه

محمدشاهپور  ،یدرالله؛ قانعمت زاده،رانیا «؛یواصف باختر یهادر سروده یفرد سمیرمانت

 دانشگر،«؛ فرکلاف کردیرو یبر مبنا یواصف باختر اتیغزل یگفتمان انتقاد لی(، »تحل1402)

در  یااسطوره یهاتیّشخص ینقش و کارکرد فراخوان ی»بازخوان (،1402محمد و همکاران )

ژرار ژنت(« و  یۀبر اساس نظر یاشعار واصف باختر یمورد ۀافغانستان )مطالع یداریشعر پا

پژوهش حاضر از منظر  اند.صورت گرفته یبا موضوع واصف باختر زین گریپژوهش د یاریبس

 بررسی استعارة آزادی در اشعار او در نوع خود جدید و بدون پیشینه است.
 

 یواصف باختر یهادر سروده یآزاد یمفهوم ۀاستعار. 2

 یآزاد. 2-1

بشر است. از نگاه  یو رشد و تعال یزندگ ۀیاول اتیاز ضرور یکی یآزادهمانطور که گذشت 

 یبرخوردار یۀانسان آزاد خلق شده است. اساساً بلوغ و کمال انسان در سا زین یو فرهنگ ینید
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رشد  نیتضم یبه بشر برا ینعمت اله نیتریکه ضرور خواهد بود چرا سریم یاز نعمت آزاد

چون  یچه با مسائل متعدد است که انسان دورة معاصر اگر نیهم ی. براشودیاو محسوب م

 (212: 1404)رونق، .تابدیرا برنم یروست اما هرگز فقدان آزادو امثال آن روبه یفقر و نابرابر

مفهومی را بشناسیم، لازم است که به معنای آزادی مروری  ةکه ماهیت استعاراز آن پیش

طور کلی در لغت به معنی رهایی از هر قید و تعلقی است که انسان را آزادی بهداشته باشیم. 

پهلوی  ةآزادی را در واژ ۀ واژةکند. برخی از دانشمندان، ریشاز لحاظ جسم و جان محدود می

آزادی به معنی رها بودن  دانند. در فرهنگ بزرگ سخن،ی»آزاته« یا »آزاتیه« زبان اوستایی م

امکان عملی کردن  ،اسیر یا زندانی نبودن ،نبودن مانع یا مزاحم برای انجام کاری ،و بند از قید

آسوده خاطر  ،اب بدون دخالت دیگرانخحق اقدام و انت ،صورت فردی یا جمعیها بهخواسته

این مفهوم در سیر تاریخی مطرح تفکر بشر قرار گرفته و آمده است. ( 89 :1382انوری، ) بودن

ی را اچنان آزادی، نبودن مانع است و جامعههم مردم جهان مورد بحث بوده است. ۀدر اندیش

توان گفت که افراد آن برای دنبال کردن سعادت خود به موانع برخورد نکنند، این آزاد می

)میل، م حکمران ناشی شوند یا هر موانع دیگری موانع ممکن است موانع سیاسی باشند و از ظل

وانز اسکوتس آزادی، کمال . به عقیدة های گوناگونی دارداصطلاح آزادی تعریف( 32 :1385

استقلال از  راآزادی  هم کانتداند. میضرورت تغییر شکل یافته  را هگل آزادی اراده است.

ی، قدرتی است که انسان برای انجام لاک آزادداند. به عقیدة می هر چیزی، سوای اخلاقیات

این واژه از دیرباز در ادب چنان هم( 116 :1381زاده، )حسن .یا احتراز از عمل خاص داراست

هاست و انسان ویژةکه آزادی های گوناگون نیز بازتاب یافته است. از اینصورترسی دری بهفا

دهند، بدین ترتیب شاعران و یبدون آزادی، عمل و عقلانیت معنای اصلی خود را از دست م

  اند.نویسندگان به ستایش آن کوشیده

طغیانی مفهوم آزادی را در ادب فارسی دری با سه مفهوم کاملاً متمایز تقسیم نموده است: 

تر در نزد شاعران متقدم، نظیر ناصر خسرو و مسعود سعد نخستین مفهوم همان است که بیش

های آزاده به ها و حصارهایی است که انسانآزادی و رهایی از زندانکاربرد داشته است و آن 

شوند. دومین مفهوم، مفهومی است که در متون عرفانی به علل گوناگون در آن گرفتار می

گونه است عنوان یک مضمون عالی معنوی با آن مواجهیم و آن آزادی از تعلقات مادی زندان

مرتبۀ سوم، آزادی مفهومی است که در ادبیات کهن ما کشد. در که روح آدمی را به بند می

های معاصر و از زمان مشروطیت، سابقه ندارد و در حقیقت مفهومی است امروزی که در دوره

گران و سرایش( 134 :1388)طغیانی،  .در اثر آشنایی با فرهنگ غرب در ادبیات ما وارد شد

بر شعر  یدر نقدمسلمی  اند.سر دادهشان سخن های خاصمعاصر از این مفهوم با دیدگاه

گرفته است که  جهیپرداخته و نت آزادیواژة  فیتعرو  یبه بررس» یکدکن یعیمحمدرضا شف
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آزادی را در مفهوم رهایی از هر قید و بند مورد نظر داشته است.  یکدکن یعیشف

 ( 177: 1403)مسلمی،
 

 استعارۀ مفهومی. 2-2

های مختلف تحقق پیدا کند، یکی تواند به شیوههای گوناگون، میادا کردن معنای واحد از راه

و استعاره را عبارت از استعمال نام چیزی برای چیز دیگر طارس از آن جمله، استعاره است.

دانست. استعاره مصدر باب استفعال و در لغت به معنای عاریه خواستن می( 19 :1380)هاوکس، 

استعاره یک پدیدة زبانی اخیر نیست، ( 153 :1381)شمیسا،  .لغتی به جای لغت دیگر است

گونه به سال پیش از میلاد، مرگ را این 2000بلکه یک شعر مصری ناشناس مربوط به حدود 

 تصویر کشیده است:
 ودــشیــاف مــه صــی کـانـــمــون آســچ       ت ــن اســش روی مــیــروز پـــرگ امـــم

 .Righard et al, 2010, P) شمار اسارتهای بیچون آرزوی مردی برای دیدار خانه پس از سال 

کردند و از پیوند آن با تفکر استعاره را یک آرایۀ ادبی و زبانی قلمداد میدر نظریۀ سنتی،  (7

آوردند. از نظر آنان استعاره یک شگرد بلاغی و برای بیان معنای میان نمیو اندیشه سخنی به

شناسی شد؛ اما استعارة مفهومی یکی از مباحث مهم و بنیادی زبانکار گرفته میانگیز بهخیال

شناسی شود، بلکه در زبانه امروز به عنوان مقوله و شگرد ادبی شناخته نمیشناختی است ک

شناختی زبان ابزاری برای کشف ساختار نظام شناختی ذهن بشر است. این رویکرد 

ها را در که گوینده ایدهداند؛ یعنی اینشناسی، زبان را نمودی از نظام تصور ذهنی میزبان

لیکاف و ( lakoff & Jonson, 1980, P. 10) .فرستدا برای شنونده میها ردهد و آنها قرار میواژه

 کنیم« گرایش تازهگی میها زندهایی که با آنبا نشر کتاب »استعاره( 1980)جانسون در سال 

ها، انسان استعاری شناسی شناختی باز کرد. به باور آنمندان دانش زبانو جدید را روی علاقه

واقع، استعاره بخشی بنیادین از زندگی روزمره  کند. درگی میاستعاره نیز زنداندیشد و با می

اساساً ماهیتی استعاری دارد.  -کنیمچه با آن فکر و عمل میآن –است. سیستم مفهومی ما 

اگر این سیستم مفهومی عمدتاً استعاری باشد، پس اندیشه، تجربه و رفتار ما نیز تا حدی 

طور ناخودآگاه حال ما معمولاً از این ساختار مفهومی آگاه نیستیم و بهاستعاری است. با این 

های کشف این مسیرها، بررسی زبان کنیم. یکی از راهدر مسیرهای خاصی فکر و عمل می

 lakoff) .کنیماندیشیم و زندگی میاست؛ چراکه زبان بازتابی از همان نظامی است که با آن می

& Turner, 1989, P. 1 )رو لیکاف و جانسون تمایز سنتی بین زبان ادبی و زبان حقیقی را این از

از بین بردند، بدین ترتیب استعارة مفهومی در دوران حاضر از مطالعات گذشته متمایز شده 

تر شناسی شناختی، استعاره معمولاً به عنوان پلی بین یک حوزة منبع که بیشاست. در زبان
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تر آشنا است، تر انتزاعی یا کمتر یا آشناتر است و یک حوزة هدف یا مقصد که بیشموسمل

توان استعارة مفهومی را چنین تعریف به بیان دیگر می  (Righard et al,2010, P. 6) .کندعمل می

های مفهومی درک یک حوزه از تجربه که معمولاً انتزاعی است، بر حسب حوزة کرد: »استعاره

در بحث استعارة مفهومی به  (lakoff & Jonson,1980, P. 13) ت.«تر عینی اسدیگر که بیش

آید و استفادة های مفهومی به صورت ناخودآگاه پدید میدرستی روشن شده است که استعاره

 .گیردتر ناخودآگاه صورت میهای مفهومی به جای حوزة دیگر، بیشاهل زبان از حوزه
 (11 :1398حمیدفر، زاده و )حسن

 

 اجزای استعارۀ مفهومی. 2-2-1

یی در اصطلاحات چیز دیگر گفته آمدیم که استعارة مفهومی فهم و تجربۀ چیزی یا پدیده

ی ااند. مجموعهگیرد »نگاشت« نامیدهاست. اساس این رابطه را که میان دو مجموعه شکل می

یا منبع و مجموعۀ دیگر را که دارای  تر است، حوزة مبدأرا که دارای مفهوم حسی و عینی

اند. لیکاف استعاره را نگاشت میان تر است، حوزة مقصد یا هدف نامیدهمفاهیم انتزاعی و ذهنی

داند. در استعاره با مفهوم سنتی می( 124 :1389)هاشمی، قلمروهای متناظر در نظام مفهومی 

چه استعاره را که از دید لیکاف و جانسون، آنسازند، حال آنها هستند که استعاره را میواژه

سازد روابط مفهومی است که بین قلمرو مبدأ و  قلمرو مقصد قرار دارد. در این نگاه هر می

رو هر واژه در حوزة مبدأ کارش برانگیختن ذهن ما برای بهتر فهمیدن حوزة دیگر است. ازاین

 اند:استعارة مفهومی دارای سه بخش یا سازه

 شود.ست که امور عینی و ملموس را شامل میقلمروی ،حوزة مبدأ .الف     

ست که شامل امور ذهنی و انتزاعی بوده و به حوزة مقصد یا حوزة هدف، قلمروی .ب     

 خود قابل فهم نیست یا فهم آن دشوار است. خودی

 .کندتناظرهایی را ایجاد میست که میان قلمروهای مبدأ و مقصد، یارابطه ،نگاشت پ.     
 (125: 1389)هاشمی، 

 

 

 

 

 استعارۀ مفهومی آزادی در شعر واصف باختری. 2-3

شناسی شناختی شکل گرفته است که در مورد ماهیت تر زباناستعارة مفهومی در گسترة وسیع

رو استعاره و معنا )مفهوم( اساساً پردازد. ازایناجتماعی میها با تجربۀ زبان، ذهن و رابطۀ آن

مبداحوزۀ   نگاشت حوزۀ مقصد 
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تر ضروری است که از طریق آن در هم تنیده هستند و استعاره یک مکانیزم غریزی و بیش

های خاصی از ساختار استعاره با جنبه (Righard et al, 2010, P. 2) .کنیمهای خود را درک میتجربه

توان به صورت استعاری با استفاده از ساختار یک مفهوم را می مفهومی ارتباط دارد. بخشی از

ساختار وارد شده از حوزة دیگری درک کرد، در حالی که بخشی ممکن است مستقیماً درک 

رو در این جستار، اشعاری که برای از این (lakoff & Turner, 1989, P. 58)شود، یعنی بدون استعاره 

کار رفته است، به بررسی گرفته شده و در چند های دیگر بهحوزهشناخت و درک آزادی از 

شود، در میان اشعار بررسی شدة باختری، مفاهیم گوناگونی از حوزة محور کلی پرداخته می

مبدا به حوزة مقصد با مفهوم آزادی نگاشت شده است؛ زیرا انسان آمده تا در میان اندیشۀ 

بنابراین باختری با استفاده از ( 356 :1397یگران، فر و د)فروزان .استعاری، زندگی کند

تصویرهای ادبی که  از تجربۀ فرهنگی و اجتماعی وی است، آزادی را با تصویرها و قلمروهای 

های مبدأ یا شدنی به مخاطب منتقل کرده است، حوزهگوناگون بیان کرده که به صورت درک

 های باختری قرار زیراند:قلمرو منبع در سروده
 

 آزادی به مثابة پرواز پرنده. 2-3-1

ها فقط در زبان نیست، بلکه در فکر و اندیشه نیز حضور طبق نظریۀ استعارة مفهومی، استعاره

کار های از جهان بهها نه تنها برای سخن گفتن، بلکه برای اندیشیدن دربارة جنبهدارد. استعاره

کند، درواقع آن حسب دامنۀ دیگری فکر میرود. این ایده که شاعر در مورد یک دامنه بر می

شعر استاد باختری، آزادی با  رو درازاین (Elena & Zsofia, 2017, P. 16) .سازدایده را حسی می

تر نماد انسانی است، آرزوی رهایی دارد سازی شده است. پرنده که بیشپرواز پرندگان مفهوم

آوارگی پرندگان به مفهوم تبعید و دوری ها رسیدن به آزادی است؛ اما کوچ و و پرواز آن

 و حسی ذهنی شاعر را دیدنی ها از سرزمین و میهن شان تصویرسازی  شده و مفهومانسان

های زیر اسارت و در بند را حسی و شدة انسانگر فریاد سرکوبکند. آواز پرندگان نیز بیانمی

تر آزادی نگاشت شده تا آزادی ملموسهای پرندگان که به حوزة سازد. این ویژگیدریافتنی می

کار که واژة آزادی را بهتر با زبان نمادین و بدون آنکه شاعر بیشتر شود، باوجودیو شناخته

 ها:ببرد، برای مخاطبان مفهوم آزادی را حسی و دیدنی ساخته است؛ نمونه
 ها پرواز را از یاد خواهد بردکبوتر در کبوتر خانه    

 ناگهان روزیاما      

 ها از پا در افتادند کبوترخانه     

 های قرمزین آزادبال گشتند از کبوترخانهکبوترهای خونین     

 ولی اندیشۀ پروازهای دور و دیرشان فراکوچیده بود     

 (258 :1395از آشیان یاد ای فریاد!... )باختری،      



 1404پاییز و زمستان  ،(8دوم )پیاپی ، شمارۀ چهارمهای نوین ادبی، دورۀ پژوهش     268
 

که  همواره بهارآگین بوده است، چرااش استاد واصف باختری شخصیتی است که اندیشه

های تازه و قلۀ آگاهی را تسخیر های سبزش را گذاشته است و افقدر کنار دانش زمان، گام

جا به زیستن بپردازد؛ تواند در آنکرده است. شعر باختری سر زمینی است که هر کسی نمی

)فروغ، توانند در این سرزمین گام بگذارند که خود نیز به بینش سبز رسیده باشد بلکه آنانی می

گاه اندیشه پرواز )آزادی( را از بینش خود دور نکرده و از مردمان خود باختری هیچ( 71 :1390

خواهد که اندیشه پرواز را در ذهن خود داشته باشند، اما گاهی شاعر سترگ کشور با نیز می

 دارد:یتأسف ابراز م
 در این پهنا     

 (124 :1395خوانند )باختری، سارانش سرود رنج میکه مرغان بر فراز شاخ     

 پرندگان در سراسر جهان     

 خوانندسان آواز مییک     

 های گیتی همانند استرودخانه ۀغریو هم     

 ی داردااما هر کشور »سرود ملی« ویژه     

 (403 همان:خردمندترین آفریدة جهان است )آری انسان      

 ردازـپـه مـمـغـش، نـکـه مـالـن، نـکـریاد مـف  جـنـواسـار نـتـرفـرغ گـه ای مـد کـنـتـفـگ

*** 

 تــانـــم دهـــدوزیــداد بیــۀ بــتــا رشــب   یــرایــده سـوزنـۀ سـمـغـر نـار دگـر بـگ

 (52 همان:)

های مبدأ سودجسته و مفهوم آزادی را بیان شود که شاعر از حوزهدر اشعار بالا، دیده می

دهد کند و به ما امکان میترین نقش را ایفا میهای ساختاری مهمکند. مفهوم این استعارهمی

های که یک مفهوم را بر اساس مفهوم دیگر ساختار دهیم. این بدان معناست که استعاره

دانیم که جریان شعر مقاومت و پایداری ا ریشه دارند. میمفهومی، ساختاری در ذهن و تجربۀ م

گذاران آغاز شد که از بنیانخورشیدی( 1357)در افغانستان بعداز کودتای مارکسیستی در سال 

آن استاد خلیلی، واصف باختری، پرتو نادری و اسدالله ولوالجی بودند. دو سال بعد ازین کودتا، 

(، اعلام سیاست آشتی ملی از سوی 1359ز سال )با باز شدن نسبی فضای سیاسی پس ا

های مقاومت را یافتند که سرودهگان مجال آنگران و نویسنددستگاه حاکم، بسیاری از سرایش

آرزوی  های نو به نشر رساندند.و پایداری خویش را با زبان نمادین، استعاره و ایهام در قالب

دادهای جنگ و کشتار، های پایداری، رویوهرسیدن به پیروزی و آزادی، به تصویر کشیدن جل

مرزی های اساسی شعر مقاومت و پایداری درونمایههای دشمن از درونگریها و ویرانستم

گذاران این جریان در افغانستان، رو باختری یکی از بینانازاین (23 :1402)محمدی،  .اندبوده
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گوش مخاطبان از طریق شعر رسانیده است که در تر با زبان نمادین مفهوم آزادی را به بیش

 شود.های مفهومی به خوبی دیده میاشعار بالا این استعاره
 

 آزادی به مثابة نور. 2-3-2

دهندة حقیقت و رهایی از جهل و ظلمت در زندگی خود نشان گرینور به دلیل خاصیت روشن

های نور و خورشید استعارة مفهومی، ویژگیهای خود از طریق هایند. باختری در سرودهانسان

تر ساخته و شناخته را نگاشت کرده و مفهوم آزادی را برای خوانندگان و مخاطبان ملموس

های طلوع خورشید نشان از پیدایش امید و پیروزی آزادی است، غروب و تدفین است. نگاشت

های شاعر سترگ کشور خورشید به مفهوم مرگ آزادی نگاشت شده است. در مجموع سروده

های مفهومی و پیکارهای مردمان این سرزمین که در اشعارش بازتاب یافته است، استعاره

 ها:سازد؛ نمونهتر میآزادی را با قلمرو مبدأ نور و خورشید، محسوس
 ما خُردینه وارثان نوریم      

 از شب نبودیم     

 (316 :1395با شب نبودیم )باختری،      

در مراسم تدفین آفتاب  -خندی روییده بر پارگین دهانفاتحانه و با نیش –هنگامی که شب      

 (340 همان:)شرکت کرد... 

 ها!سنبله     

 های سربی تردید بسته باددروازه     

 (314 همان:زنند )جا که تازیانه به خورشید میآن     

 ... از شهرهای سوخته برخاست     

 وارة خورشیدتابوت سنگ     

 (131 همان:ها بنشست )در استوای آینه     

چنین زندگی شعر واصف باختری هم تاریخ است، هم درد، هم مبارزه و مقاومت است. هم

شود. این است گذشته و امروز که آمیزش یافته و با زبان نمادین و زبانی ابهام آمیز ارایه می

ی تبدیل شده که شاعر از این راه بارها به منزل ابه کوچهابهام و پیچیدگی در شعر باختری 

آمیز و تر به زبان ابهامهایش به این هدف بیشافتد. وی در سرودهرسد و باز به راه میمی

نمادین پرداخته است، تا بتواند از پشت این همه نماد و این همه ابهام، پیامش و مفهوم 

سو های هنرمندانه از یکاین تصویرپردازی( 72 :1390)فروغ،  .سخنانش را به مخاطب برساند

دارد که مفهوم آزادی را بهتر بشناسد و از سوی دیگر برای شعر نه خواننده را به فکر وا می

 شود.کند، بلکه ارزش هنری و شاعری پنداشته میتنها مزاحمت ایجاد می
 گسترسراید این شب تاریک و غم
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 -سوزن شب خاموش هستیای–و در پایان این شب 

 فرساو در فرجام این تاریکی تلخ و روان

 برآید آفتاب سرخ از خاور

 (123 همان:تو تنها نیستی در سنگر پیکار... )

 گان در حریم خورشیدای بار یافته

 این چراغ کوچک را نیز ارج بگذارید

 ی چند دارواشاید مادری در روشنی آن قطره

 (473 همان:خویش فرو ریزد )در حلق کودک بیمار 

 سلام گرم آفتاب را پذیره شد

 یی که از تگرگ و باد تازیانه خورده بودجوانه

 به شانۀ نسیم سر نهاد و گفت

 (74 :1390همان،) .خوشا خوشا که آفتاب چیره شد

دهد. این آفتاب سرخ خاور استعاره یا شاعر معاصر از طلوع آفتاب سرخ خاور خبر می

اجتماعی که آن را برای یاران خود  -ای پیروزی مردم در یک انقلاب سیاسینمادی است بر

کار نرفته است، با باوجودی که واژة آزادی به صراحت به( 2016)پرتو نادری،  .دهدمژده می

های مبدأ مرتبط، مفهوم آزادی را در ذهن خود تداعی هم خوانندگان با استفاده از حوزهآن

های بسیار درخشان در عرصۀ سرایش شعر شصت خورشیدی یکی از دههکنند. زیرا دهۀ می

ها به مثابۀ یک آید؛ به ویژه شعر مقاومت. در همین سالدر سرزمین افغانستان به شمار می

ها ها و قلبجریان جوشنده ادامه یافته بود. شعر مقاومت جریانی بود که بیداری را برای چشم

چنان در ابیات زیر، هم( 59 :1390)فروغ،  .های مردم سپرده بودها و پندارو تحرک را برای گام

طوری که کند. همانسازی میخواه، آزادی را با خورشید مفهومواصف باختری، شاعر آزادی

خورشید )آزادی( از جایگاه خود رانده شده و در تبعید است، سرود و تلاش شاعر، امید برای 

رفته شده و یا از دستتوان آزادیِ سرکوبرا میبازگشت آن است. »نعش زخمی خورشید« 

عدالتی است که در نبود آزادی در ذهن خود تداعی کرد و سفر به شب، دوران تاریکی و بی

کند که این مشخصات در روزگار شاعر قابل ملاحظه بوده، بنابراین شاعر معاصر تحقق پیدا می

 چنین فریادی را از طریق شعر بیان کرده است:
 ته بودم منـرودی گفـت او سـشـازگـبرای ب  دیـورشیـد خـگ و در تبعیـسوفی بود بر اورنـک

 (114 همان:)

 یم ماـنـکیـب مـه وادی شـفر بـر سـدیگ  اهـگامــید شـورشــی خـمـش زخـعـر دوش، نـب

 (106 همان:)
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 آزادی به مثابة موجود زنده و زندگی. 2-3-3

ها به کمک یک امر حسی و دیدنی انتزاعی )حوزة مقصد( در استعارهمفاهیم غیر مادی و 

شود. مفهوم غیرمادی آزادی در ادبیات جزء نیازهای ذاتی )حوزة مبدأ( در ذهن برانگیخته می

تری از آن دیده شده است. استاد واصف های بیشسازیشود و مفهومها شمرده میانسان

دگی است« با متناظرسازی آزادی و زندگی در صدد باختری در استعارة مفهومی »آزادی زن

این است که تصویر آزادی سیاسی و اجتماعی را برای مخاطبان خود یک موجود زنده ترسیم 

که انسان آزاده است و در بند اسارت نیست، اما شاعر معاصر با اظهار تأسف، نماید. از این

جان یافته است. این یک مجسمۀ بیرا بیند و آنآزادی را در جامعه یک ارزش زنده نمی

ها جستجو گر این است که آزادی زندگی است نباید در مجسمهسازی هنرمندانه بیانمفهوم

جان و زندگی فعال باشد نه به صورت ایستا و مرده. آزادی کرد، آزادی باید شبیه یک زنده

شود؛ ظلم دوباره زاده می چون زندگی باید رشد بکند و امید بیافریند، آزادی بعداز فروپاشیهم

پذیر و نیازمند مراقبت، همانند یک موجود زنده آید. آزادی رشدپذیر، آسیبدست مییعنی به

 ها:سازی شده است که مخاطب امور غیرمادی و انتزاعی را درک کند؛ نمونهمفهوم
 مجسمۀ آزادی

 ها...زند: ای آسمان خراشهاست فریاد میسال 

 بوداگر آزادی زنده می 

 (402 همان:)افراشتند! مجسمۀ آن را نمی 

 به دستور شما

 ترین مزدورانفرومایه

 (470 همان:)آویزند واژة مقدس آزادی را به دار می

 زدــیــا خــه پـان بــگدهـدیمـــر ستــگ  ردـــیـــر گــــوة دگـــلـــی جــدگـــزن

 نـهـای کــهارهـه پــتــخـد تــنـکــشـب       قــلـش خـبـنــوج جـه مـردا کـح فـبـص

 نـهـای کـــنــن بــزد ایــرو ریـــو فـچ  ودـــد شـــیـــن امـــشــلـی گـــدگــزن

 (51 همان:)

واصف باختری در شعر »زندگی چیست؟« نگاه سیاسی و جامعه شناسانه دارد. استاد 

توان جای ترینه شعر باختری میداند. در بیشزندگی را میدان مبارزه در برابر زورمندان می

داری از میهن در برابر دادهای سیاسی و استبداد سیاسی را دنبال کرد. شاعر به پاسپای روی

گونه شعرهایش اشارة روشنی به آزادی ندارد؛ اما با خیزد. هرچند او در ایناستبداد بر می

کشاند دادها میذهن خواننده را به آن روی سازی که در شعر ارایه کرده است،تصاویر و مفهوم

کنم که زیبایی تنها در لطافت و آرامش نیست، بلکه به این نکته اشاره می( 2016)پرتو نادری، 
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پرخاشگری و توفندگی نیز در جایگاه خویش پر از زیبایی استند که شعر این روزگار افغانستان 

های روشنایی شاعران این دوره مستحکم بودند و آیههای ایمان و با آن مواجه است، چراغ

 :1390)فروغ،  .هراسیدندها نمیبستپیمودند و از بنها را میخواندند و کوچهمقدس آزادی می

63) 
 

 آزادی به مثابة دریا. 2-3-4

در زبان عربی بحر و در زبان فارسی دری به آن  ،دریا آب بسیار که محوطۀ وسیعی را فراگیرد

کرانگی، آزادی و رهایی است که محدودیت و مانع در محیط آن گویند. دریا نماد بیدریا می

تر کار گیرد، بیشکه واژة آزادی را بهشود. استاد باختری بدون آنمیان همان عناصر دیده نمی

تر و بار، شناختهون دریا، ماهی و جویبار اسارتهای مبدأ، چسازی آن را از طریق حوزهمفهوم

دهد های »جوی را هرگز به دریا راهی نبود« به خوبی نشان میتر کرده است. عبارتملموس

توانند به دریا )آزادی( ها( در محیط بسته و محدودی گرفتار هستند و نمیکه ماهیان )انسان

د که هیچ محدودیتی بر حرکت و زندگی آزاد مرز و آزادست یابند؛ زیراکه دریا جایی است بی

شود. استاد باختری های پرتحرک دریا دیده میچنان آزادی طبیعی در موجدر آن نیست. هم

های گوناگون حوزة مقصد و هدف که همانا های مبدأ سود جسته، و با نگاشتحوزه از این

 ها:هساخته است؛ نمون تر و محسوسآزادی است، به مخاطبان شناخته
 ندانم چند فرسخ مانده زین مرداب تا دریا؟

 بگوییدم خدا را های!

 (239 همان:)مگر راهی بود از برکۀ ابریشمین خواب تا دریا؟ 

 ای ماهیان نیلی آزاد و دریازاد...

 آرید؟زین ماهیان جویباران یاد می

 ما و شما هرچند از یک تباریم

 (206 همان:فراخوانید... )گوییم ما را هم به دریاها اما نمی

*** 

 های نیلی آزاد و دریازادای ماهیان آب

 مایهما نیز در این جویباران تنک

 یک عمر بذر آرزوی موج دریا را

 در کشت امید عقیم خود برافشاندیم

 ناها پهنۀ جولاتانخواستیم ای ژرفما نیز می

 کازاد و دریازاد باشیم

 یا راهی نبود و نیستاما دریغا کاین جوی را هرگز به در
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 (207 همان:زادان... )دریا گوارا باد تان ای موج

 (144 همان:)سوی دریاها...  از آن دیروزیان مرغابیان رفته تا آن

 های رودخانهآب

 با فرارسیدن تابستان

 یابندآزادی خویش را باز می

 اما شکنجۀ زنجیریان تاریخ

 با فرارسیدن هر فصل نو

 (453 همان:گیرد )فزونی می

پنداری که چیزی در شعر است که با خوانی، میوقتی شعر استاد واصف باختری را می

ریزد. هر موقع که احساس گریزد و میتابد، سپس زود میدرخشد و میجاودانگی شگرفی می

شود و ای، مدار و مرکزیت هر دو پیوسته عوض میکنی به کنۀ آن چیزی دست یافتهمی

آن فراگیر و دریافتنی نیست. چیزی غریب، اما قریب. چیزی محسوس، اما  دانی تمامیتمی

 :1395)قویم،  .هم در آن تفکر و اندیشۀ متعالی به هم تنیده استنه همیشه ملموس. با آن

96) 
 

 آزادی به مثابة باد. 2-3-5

وزید. توان باد یک نیروی طبیعی است که هیچ محدودیتی و مرزی ندارد و در هرجای می

کند و نیز قدرت تأثیرگذاری برای دگرگونی وضع جو هوا را دارد. چنان آزاد حرکت میهم

تواند محدود شود و در همه ابعاد زندگی انسان حضور داشته آزادی نیز مفهومی است که نمی

ها باعث شده که شاعر معاصر در ذهن خود برای آزادی آن را نگاشت کرده باشد. این ویژگی

 قلمرو مقصد را خوانندگان بهتر درک کنند:و 
 زند دف؟چرا پنجۀ بادها می

 (224 همان:)کشند از کران تا کران صف؟ و در هر خیابان چرا می
 

 آزادی به مثابة گیاه ارزشمند. 2-3-6

شاعر سترگ کشور با استفاده از طریق استعارة طبیعی و پرمعنای گیاه، آزادی را به ذهن 

کند به مراقبت جدی نیاز دارد، طوری که گیاه با ارزش است، رشد میکند. همانمتبادر می

رو فریاد مراقبت و نگهداری آن را از آزادی نیز نیازمند چنین مراقبت و نگهداری است. ازاین

 طریق شعر سر داده است:
 خوران مرگ افشانکه لاش

 هااز آن سوی ستیغ

 (441 همان:)یدند های آزادی را بلعفرا رسیدند و سنبله
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 کامانهبه مهمانی سبز نیاکان خویش گام نهید دوست

 تا از حنجرة گیاهان سبزینه یک آوا برآید

 هارسید آنک آواز گام سنبله

 هادرفش فتح نمایان به بام سنبله

 هاشارب عشق گوارا به کام سنبله

 هاتهی مباد ازین باده جام سنبله

دادگری بر تن و روان شرایطی سروده شده بود که تسلط بیاین شعر واصف باختری در 

ها نماد پیروزی و آزادی خوانده شدند تا بالاخره درفش فتح بر راند و سنبلهمردم فرمان می

های ادبی گر شود. به قول پرخاش احمدی؛ باری اگر پژوهشبلندای آرزومندی آنان نمایان

را در کلیت و گستردگی آن از نگاه تاریخی به  روزگار ما توان یابد تا ادبیات فارسی دری

پردازان به ترین سخنگمان شاعری چون واصف باختری از مطرحشناسایی گرفته شود، بی

تنها راه است. این سوز و در نههای وی با بار عاطفی رقیق و سوز و درد همرود. غزلشمار می

 (101 :1395)قویم،  .ته استدر مفهوم تخصیصی، بل در ملول تعمیمی نیز بازتاب یاف
 

 نتیجه گیری. 3

شناسی های جدید دانش زباندر پایان پژوهش دریافتیم که استعارة مفهومی یکی از گرایش

مطرح و در عیسایی(  1980)شناختی است که نخستین بار توسط لیکاف و جانسون در سال 

استعارة مفهومی یک حوزه یا شناسی شناختی شکل گرفته است. در تر زبانگسترة وسیع

قلمرو مفهومی و ذهنی براساس حوزه یا قلمرو مفهومی حسی یا شی ملموس یا پدیدة 

ها با شناختی در مورد ماهیت زبان، ذهن و رابطۀ آنشود. این روششده فهمیده میشناخته

ابزاری  سواز یکها ، استعارهشناختی در این رویکردتجربۀ اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. 

ابزارهایی برای سازماندهی و  از طرف دیگرشاعرانه هستند،  هایهبرای بیان احساسات و تجرب

شده های شناختهاستاد واصف باختری یکی از چهره. اندرفتهکار به آزادیساخت معنای ذهنی 

سروده تر با زبان نمادین شعر رود. او بیشو مطرح ادبیات معاصر فارسی دری به شمار می

های مفهومی، توانسته است مفاهیم انتزاعی و غیرمادی گیری از استعارهاست. نامبرده با بهره

کار رفته های شناختی بهآزادی را به صورت ملموس و حسی به خوانندگان بازتاب دهد. حوزه

زنده، های وی از قبیل پرواز پرنده، نور، خورشید، باد، دریا، گیاه ارزشمند و موجود در سروده

تر کردن ها برای نزدیکاین استعاره تر و دریافتنی گردد.شود که آزادی شناختهباعث می

که در بسیاری کند، بدون اینتر میها سادههای روزمرة انسانمفهوم پیچیدة آزادی را با تجربه

یی ویژة شناختی تواناموارد شاعر معاصر مستقیماً به واژة آزادی اشاره نکرده است. این روش

های آزادی وی را ملموس و شاعر معاصر را روشن ساخته، ابعاد مختلف آزادی را مطرح و ایده
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تر زیر اشغال متجاوزان به ویژه دستگاه هم در افغانستان که بیشآشنا نموده است. آن

ها قرار گرفته بود، همه شیفتۀ آزادی بودند و شاعر معاصر با استفاده از امور حسی مارکسیست

ها گوناگون مفهوم آن را بازتاب داده است. در فرجام تحقیق این نکته نیز روشن شد که استعاره

ها هستند، بلکه در ذهن و اندیشه جا گرفته اند و در سیستم مفهومی و ذهنی تنها در واژهنه

 شوند.کار گرفته میهر فرد استعاره وجود دارد که برای فهمیدن و فهماندن به
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Bakhtari, a famous contemporary Persian Dari poet from Balkh-
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intangible concepts and the domain of destination, and has 

effectively expressed the concept of freedom, although in most cases 

he has not used the word freedom. Since no matter how much 

humans are deprived of something, they are equally fascinated and 

encouraged to obtain it. With the developments that have occurred 

in human life in recent centuries, the role of freedom in human social 

life has become more prominent and has become a subject of 

cultural, literary and social complexity. The research method is 
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